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گر از برخی اشعارِ غزل واره ای که شاعرانی همچون  ا
فرخی سیستانی، سخنگوی سبک خراسانی، و برخی 
دیگر از هم عصران او عرضه کرده اند بگذریم، می توانیم 
ل از سده پنجم ـ ـو شاید بهتر باشد  که غز بگوییم 
خ نموده و  بگوییم از نیمه های این سده ــ به این سو ر
در دو سبک کلی بروز پیدا کرده است: اولْ سبک عراقی، 
که شیوه مولوی و سعدی و حافظ است، و دومْ سبک 
هندی، که کلیم و صائب و بیدل نمایندگان برجسته 
آن اند. از نیمه های سده دوازدهم تا حدود ۲۰۰ سال 
پس از آن هم، آنچه در قالب غزل عرضه کرده اند، 
ــ  ، عراقی  بیشتر  ـ ، ذیــل همین دو سبک ـ کمابیش
می گنجد. ازجمله غزل سرایان این دو سده می شود 
به این ها اشاره کرد: مشتاق اصفهانی، حزین لاهیجی، 
عبدالباقی طبیب اصفهانی، هاتف اصفهانی، یغمای 
جندقی، نشاط اصفهانی، مجمر اصفهانی، وصال 
شیرازی، وحدت کرمانشاهی، غالب دهلوی، همای 
شــیــرازی، فروغی بسطامی، صفی علی شاه، صفای 
اصفهانی، حاجب شیرازی، صابر همدانی. کسانی که 
بیشتر در نیمه نخست سده چهاردهم در این دو 
سبک غزل سرودند، به اقتضای عصر جدید، و البته 
متأثر از شیوه نو، در این کار تفاوت های ریزودرشتی 
با پیشینیان خود داشتند، اما نه چندان که صفت 
»نوآور« بگیرند. ازاین جمله اند فرخی یزدی، پژمان 
ــی مــعــیــری، امیری  بــخــتــیــاری، شــهــریــار تــبــریــزی، ره
اله  فیروزکوهی، ابوالحسن ورزی، عماد خراسانی، ژ

اصفهانی، علی اشتری.

 zنه رهی، نه ابتهاج

گفتم که در این ایام غلبه با غزل سبک عراقی بود، اما، 
براثر بدعت ها و بدایع نیما و پیروان و هواداران او، 
و البته تغییرات اجتماعی و فرهنگی ایران در دوران 
مدرن، ازجمله تأسیس دانشگاه و برآمدن رشته زبان 
و ادبیات فارسی، اولا، غزل گویی به سبک هندی رو 
آمد و، ثانیا، برخی شعرا ـ ـکه تعدادی از نوگرایان هم 
در گروه ایشان بودندــ کم و زیاد غزل هایی سرودند 
کــه بــا آنــچــه در آن دو سبک کهن جــای می گرفت 
تفاوت هایی داشت. توضیح اینکه هم نیما و هم برخی 
دنباله روان او، برخلاف سنت گرایان بزرگ، به دلایل 
زیباشناختی، غزل سبک هندی را مطبوع می یافتند و 
خوش می داشتند. صورت بندی رشته ای دانشگاهی 
تحت عنوان »زبان و ادبیات فارسی« هم باعث شد که 
این سبک، که نزد ادبای برجسته زمان قدری و وزنی 
نداشت، دست کم، در پژوهش های ادبی، ازجمله 
تحقیقات خود ایشان، محلی برای بروز بیابد؛ مثلا، 
کبر شهابی خراسانی، استاد دانشگاه، سال  علی ا
۱۳۱۶، زمانی که لیسانسیه دانش سرای عالی بود، 
در این زمینه کتابی نوشت که »روابط ادبی ایران و هند 
یا تأثیر روابط ایران و هند در ادبیات دوره صفویه« نام 
دارد. همچنین، در سال پرتلاطم ۱۳۳۲، عبدالمحمد 
آیتی، در مقاله »نقدی بر غزل معاصر«، به غزل سرایان 

سنت گرا تاخت و سایه را بابت انتشار »سیاه مشق« و 
»یاد فرزندان ناخلف خود« به نرمی نواخت.

بدین ترتیب، غزل سرایی به سبک هندی رونق یافت 
و نیز یک نوع غزل نو بروز کرد، تاحدی که برخی از آن 
غزل سرایان پیش گفته هم نشانه هایی از این طرزها 
را در سروده های خود بازتاباندند؛ این چنین است 
که ـ ـمثلا ــ غزل رهی را نمی توانیم یکسره عراقی بدانیم 
و از تأثیر سبک هندی بر سخن او چشم بپوشیم، 
یا در غزل ابتهاج نمی توانیم نشانه های نوگرایی را 
نادیده بگیریم. اما از این ها هیچ یک نماد این دو 
نوع غزل در شعر معاصر نیست. از برجستگان غزل 
سبک هندی معاصر، سیدکریم امیری فیروزکوهی و 
محمد قهرمان و کیومرث عباسی قصری و نیز ذبیح الله 
کرد، و،  صاحبکار و غلامرضا قدسی را می توان ذکر 
ل نو، منوچهر نیستانی و محسن  از نمایندگان غز

پزشکیان و سیمین بهبهانی و محمدعلی بهمنی و 
البته حسین منزوی. اینجا، ذکر دو نکته لازم است، 
گرچه روشن به نظر برسند: اول اینکه دربین شاعران  ا
دسته اول، در میزان میل و التزام به سبک هندی، 
تفاوت بوده است، چنان که برخی کمتر با این شیوه 
آموخته بوده اند و برخی بیشتر، و یک دسته تا پایان 
عمر شاعری خود در مسیر آن سیر کرده اند و دسته ای 
دیگر به تدریج از آن فاصله گرفته اند؛ مثلا، امیری، تا 
پایان، به صائب و راه ورسم شاعری او وفادار ماند، ولی 

قهرمان، در اواخر عمر، شیوه دیگر کرد.

 zنه در اوج، نه در انزوا

اما قدسی چه؟ از این شاعر شعر کم در دست داریم، 
ازجمله به این دلیل که برخی از آن ها ازبین رفته اند؛ 
و همین امرْ قضاوت درباره کار او را دشوار می کند. 

بااین همه، آنچه از اشعار باقی مانده قدسی و نیز 
گزارش دوستان او )مثلا، قهرمان که مجموعه ای از 
اشعار شاعر را هم گرد آورده است( برمی آید این است 
 ـجدا از اینکه به حاجی محمدجان  که این غزل سرا ـ
قدسی مشهدی، شاعر بنام سبک هندی، نسب 
می رسانَدــ درمیان هم قطاران خود موقعیت ممتازی 
نـــدارد: غــزل قدسی چندان اثــری از مضمون های 
بدیع و تصویرسازی های شگرف ندارد و گاه به کل 
با آن متفاوت است، مثلا آنجا که صورتی اعتراضی 
می یابد و یک وجه خطابی برجسته پیدا می کند. 
)به نظر می رسد سبک هندی محمل مناسبی برای 
بیان این گونه باورها و معتقدات فراهم نمی آورد.( نیز، 
گر همان میل و التزام را معیار قرار بدهیم، می بینیم  ا
که شاعر همیشه به سبک هندی تمایل نداشته، و 
همچنین، هرجا اقتضا می کرده است، از قواعد آن 
سر می پیچیده اســت. قهرمان، در مقدمه دیــوان 
قدسی، نوشته که او »در غزل به سبک هندی تمایل 
داشت«، ولی بلافاصله افزوده است: »چند ماه پیش 
از فوتش، دو-ســه غزل ســاده و روان ساخته بود و 
می گفت: ‘می خواهم بعدازاین چنین بسرایم.’« یادآور 
می شوم که او از داوری دربــاره کیفیت غزل قدسی 

خودداری کرده است.
نکته دوم اینکه دربین شاعران دسته دوم، یعنی 
نوگرایان، در میزان تأثیر و نقش در شیوه نــو، فرق 
وجود داشته است، چنان که برخی کمتر در بروز آن 
مؤثر بوده اند و برخی بیشتر، و یک عده دیگر نقش 
گسترش و نفوذ این طرز ایفا  چندانی در تثبیت و 
 ـ ـدر نظر و عمل ــ خود را وقف  نکرده اند و عده ای دیگر
گرچه  آن نموده اند؛ مثلا، برخی می گویند نیستانی، ا
خیلی عمر نکرده است و فقط چندتایی غزل نو دارد، 
از نمایندگان مهم این شیوه است، ولی محمدعلی 
بهمنی، علی رغم حیات طولانی و نیز استمرار و پشتکار، 
 ـ ـمثلاــ منزوی در رَوایی و پایداری غزل نو نقش  کمتر از
گرچه از بیشتر همکاران خود  بازی کرده است. منزوی، ا
کمتر زیست، آن طور که به نظر می رسد، از آن دیگران 
نمونه های بهتری عرضه کرد و عده زیادتری را به دنبال 
شعر و شیوه شاعری خود کشید که همچنان در فضای 
ادبــی کــشــور دم مــی زنــنــد. هرچند، حــدود ۲۰ ســال 
از درگذشت این شاعر می گذرد و در این مدت در 
گونی پیش نهاده اند، باز  غزل سرایی شیوه های گونا
کلام او پرتوان است و به نوآمدگان سرمایه می بخشد، 
همچنان که امروز، در آثار بسیاری از غزل سرایان جوان، 
می شود نشانه های مضمون گرایی و نازک خیالیِ 
سبک هندی را به سادگی بازشناخت، گیریم که کسی 

ایشان را به این شیوه نشناسد.

* عرفی شیرازی، شاعر بزرگ سده دهم و از پیشروان سبک 
هندی، که در انواع شعر، ازجمله قصیده و غزل، توانا بود، گفته 
است: »قصیده نظم هوس پیشگان بُوَد عرفی/ تو از قبیله عشقی 

وظیفه ات غزل است«.

تارهای تنیده در گوشه سقف

شاید بد نباشد هر نویسنده ای گاهی 
از خـودش بپرسـد مشـغول نوشـتن 
برای کدامین مخاطب یا کدام دسـته 
از مخاطبـان اسـت. چنیـن سـؤالی، 
گذشـته ازاینکه تکلیـف نویسـنده را بـا 
روش داستان نویسـی اش و انتخـاب 
فضاها و محتوا و فرم آثارش مشـخص 
ن  جهـا ز  ا ی  یگـر د جـه  و  ، کنـد می 
داسـتان را هـم می توانـد روشـن کنـد: 
وضعیـت عمومـی مخاطبـان در ایـن برهـه تاریخـی، 
مخاطب هایـی کـه هرکـدام ـ ـخواسـته یـا ناخواسـته ــ 
کتـاب  کلـی  صدهـا و بلکـه هـزاران فیلـم دیده انـد، 
ـــ چندمیلیـون جـوک  خوانده انـد و ـ ـخـدا می داند 
شـنیده اند و چقـدر در فضاهـای مجـازی ماجراهـای 
غافلگیرکننـده و جالـب دیده انـد. چنیـن مخاطبـی 
ک اسـت، چـون به راحتـی نمی تـوان او را جـذب  ترسـنا
کـرد، چـه برسـد بـه اینکـه بخواهـی غافلگیـرش کنـی! 
به همین دلیـل اسـت کـه شـناخت پتانسـیل روایت هـا 
و آشـنایی بـا ابزارهایـی کـه نویسـنده دراختیـار دارد 
کـه بـه  کنـد، درسـت مثـل وقتـی  اهمیـت پیـدا می 
چاقویـی مسـلحی، ولـی اینکـه بـا حریفـی بی دسـت و پا 
رودررویـی یـا بـا آدمـی زبـل و چغـر برایـت یـک دنیـا فـرق 

ایجـاد می کنـد.
از این مقدمه که بگذریم، می رسیم به یکی از ابزارهای 
روایـت بـرای گسـترش دادن جهـان داسـتانی و ایجـاد 
غافلگیری یا وضعیت هایی که برای مخاطب چندان 
قابل پیش بینی نیست. بگذارید با مثال پیش برویم:

بهرام سزاوار، که صاحب یک کارخانه کوچک 
اسـت، کارش بـا موفقیـت پیـش نرفتـه و حـالا، 
د یـک  ر ا ، تصمیـم د شکسـتگی ر نه و سـتا آ ر د
آتش سـوزی سـاختگی راه بینـدازد و بـا پولـی کـه 
از بیمـه می گیـرد راه نجاتـی بـرای خـودش بـاز کنـد.

ح شـما چیـزی شـبیه بـه ایـن وضعیـت باشـد،  وقتـی طـر
احتمـال اینکـه در میانه هـای کار دسـتتان رو شـود یـا 
مخاطب پیشاپیش حوادث را حدس بزند زیاد است. 
بـرای نجـات چنیـن طرحـی، نویسـنده مبتـدی ممکـن 
اسـت شـروع بـه دسـت وپازدن کنـد و داسـتان را پـر 
کنـد از تظاهرهـای ناشـیانه و توصیفـات غلوآمیـز بـرای 
کـردن چیـزی کـه مخاطـب هـم می دانـد سـاختگی  القا
اسـت، و ایـن صرفـا ترفنـدی اسـت بـرای گـول زدن او. 
ایـن همـان مخاطبـی اسـت کـه در بنـد اول صحبتـش 

به میـان آمـد.
در ایـن وضعیت هـا، یکـی از راه حل هـا اسـتفاده از 
شـخصیت های فرعـی اسـت، شـخصیت هایی کـه در 
روایت هـا نقـش ثانـوی گرفته انـد چنـد کارکـرد مهـم در 
داسـتان دارنـد: اول ازهمـه، اینکـه فضـای داسـتان 
 ، کنـد طـب حـس می  . مخا کننـد یـر می  پذ ر و با ا  ر
همان طورکـه در زندگـی واقعـیْ خانـواده و همـکاران و 
دوسـتان حضـور دارنـد، در ایـن جهـان داسـتانی هـم 
شـخصیت اصلـی تنهـا نیسـت و مـا، به جـای تمرکـز 
سـاده لوحانه روی او و اعمـال و اندیشـه هایش، بایـد 
به آدم های دیگری هم که با او مرتبط اند توجه کنیم. 
گهـان ماجرایـی  این هـا همـان آدم هایـی هسـتند کـه نا
باعث می شـود که به خط سرنوشـت شـخصیت اصلی 
کـه مدت هـا زیـر آب  گـره بخورنـد، بعـد مثـل نهنگـی 
مانـده بـه سـطح روایـت کشـیده می شـوند و همپـای 
کتـر اصلـی در ماجراهـا نقـش اساسـی ایفـا می کنند،  کارا
و مخاطـب نمی توانـد به سـادگی شـبیخون زدن آن هـا 

بـه خـط داسـتان را پیش بینـی کنـد.
حالا بگذارید به طرحی که مثالش زدیم یک شخصیت 

فرعی اضافه کنیم:

بهـرام سـزاوار، کـه در شـرف ازدواج اسـت، در 
مدیریت کارخانه کوچکش دچار مشکل شده 
اسـت و حـالا، بـرای جلوگیـری از ورشکسـتگی و 
ایجـاد یـک راه نجـات، تصمیـم دارد کارخانـه را 
به آتـش بکشـد و بـا پولـی کـه از بیمـه می گیـرد 
دوبـاره از اول شـروع کنـد. در شـبی کـه آتـش را 
گهان صدای جیغی می شنود.  ایجاد می کند، نا
بهرام می ترسد مبادا یکی از کارگرها از کارخانه 
بیرون نیامده یا نگهبان به مرخصی نرفته و در 
آتـش گرفتـار شـده باشـد. خـودش را بـه سـالن 
اصلی می رساند و نامزدش را می بیند که آتش 
بـه لباس هایـش گرفتـه اسـت و بـرای نجـات او 
بـا مقاومتـی دیوانـه وار از سـمت دختـر مواجـه 
می شـود. درنهایـت، نامـزدش به خاطـر تنفـس 
ود و بهـرام هرطـور شـده او  دود از حـال مـی ر
وز بعـد، در  ون می کشـد. ر را از آن جهنـم بیـر
ت  ر ز صـو ا کـه نیمـی  بینیـم  ن می  سـتا ر بیما
دختـرک سـوخته و قـدرت تکلـم نـدارد. پلیـس 
و آتش نشـانی اعلام می کننـد کـه بقایـای یـک 
کسـتر کارخانـه پیـدا کرده انـد.  جسـد را در خا
نامـزد بهـرام، وقتـی به هـوش می آید، روی کاغذ 
می نویسـد کـه بـرادر نوجوانـش را همـراه بـرده 
بـوده تـا در حمـل کپسـول اطفـای حریـق بـه او 

کمـک کنـد.

ح پیچیده تـر  کـه در چنیـن وضعیتـی طـر می بینیـد 
می شـود. کشـمکش شـخصیت ها روی خطـی سـاده 
حرکـت نمی کنـد و شـخصیت های فرعـی مثـل نهنگ هـا 
بالا می آیند و وارد ماجرای اصلی می شـوند، از مخاطب 
پیشی می گیرند و اجازه نمی دهند بتواند پایان را حدس 
بزنـد. ایـن مثـال صرفـا یـک طـرح دم دسـتی و فکرنشـده 
گر روی طرح زمان بگذارید و روزها به آن فکر کنید،  بود. ا
حتمـا بـه نتیجـه ای خیلـی بهتـر می رسـید و می توانیـد 

ماجراهایـی پیچیـده و مخاطب کـش خلـق کنیـد.
ح های سـاده  این یکی از ترفندهایی اسـت که هم طر
را نجـات می دهـد و هـم بـه شـما ایـن امـکان را می دهـد 
ح یا نوشته ای نیمه کاره دارید، از بلاتکلیفی  گر طر که، ا
نجاتـش دهیـد و یـک داسـتان کامـل و خوش سـاخت 

از دل آن بیرون بکشید.

بـا احتـرام عمیـق بـه آلبـر کامـو، نویسنده-فیلسـوف نجیب.

نگاهی گذرا به جریان های غزل معاصر، به مناسبت زادروز غلامرضا قدسی و حسین منزوی، غزل سرایانی که بر دو شیوه مختلف بودند
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 کارگاه

 داستان ]۳۴[

 شریف شیرزاد

از آغاز سده چهاردهم خورشیدی، شیوه و صورت نوِ شاعری، به مرور، بین سرایندگان فارسی گو 

یادبود
رواج یافت و رفته رفته، به ویژه در دهه های30 و ۴۰، عرصه را بر شیوه ها و قالب های کهن 
تنگ کرد، اما هیچ گاه نتوانست آن ها را به کل از میدان به درکند؛ آن شیوه ها و قالب ها زنده 
ماندند و ـ ـمتناسب با نوع و میزان کارکردها و قابلیت هایشان ــ به جلوه گری ادامه دادند: 
 ـدر مقاطعی ــ رونقی بیش ازپیش یافتند، رباعی و دوبیتی همچون ابزاری فرعی،  غزل و مثنوی پایستند و حتی ـ
 ـدر معنای قدیم ــ تقریبا ورافتادند، قالب های دیگری نظیر ترجیع بند و  اما لازم باقی ماندند، قصیده و قطعه ـ
که قالبی جدید با التزام  یینی یافتند. دراین میان، حساب چهارپاره،  کارکردی تز ترکیب بند و مسمط هم 
سفت وسخت به قواعد قدیم بود، جداست. این قالب نوظهور، به ویژه در دهه های نخست سده چهاردهم، 
بازار بسیار یافت، ولی هیچ گاه نتوانست جای قالبی مثل غزل را بگیرد؛ از آن ایام تابه امروز، غزل، همواره، 
متداول ترین و محبوب ترین قالب کهن شعر فارسی بوده است. برای همین، باتوجه به اینکه نخستین روز پاییز 
زادروز غلامرضا قدسی )۱ مهر ۱۳۰۴-۲۱ آذر ۱۳۶۸( و حسین منزوی )۱ مهر ۱۳۲۵-۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۳(، دو تن 
از غزل سرایان سده پیشین، هم هست، در برخی شیوه های غزل گویی معاصر درنگی کرده ام؛ امید که بدین ترتیب 

جایگاه این دو شاعر نیز قدری روشن تر شود.

از پی دلدارْ دل رفت و مرا تنها گذاشت
یک جهان اندوه خود را ازبرای ما گذاشت

بود تنها چشمِ امّیدِ منِ بیدل به عشق
عشق هم در روز تنهایی مرا تنها گذاشت

فرصت چابک سواری نیست در میدان عشق
زخمِ کاری خورد هرکس پا در این صحرا گذاشت

اشک را نازم که با دنیایی از شور و صفا
از سر شب تا سحر بر دیده من پا گذاشت

بوسه هرگز بر لبم پیمانه صهبا نزد
همتم این آرزو را بر دل صهبا گذاشت

دست معمار ازل چون طرح گیتی را فکند
رازهایی در دل این گنبد مینا گذاشت

گل ز شوق شوخ چشمی های شبنم رخ گشود
به وآن گه پای در سینا گذاشت

ْ
دید موسی جذ

نامی از قدسی اگر در دفتر ایام نیست
نقشی از آثار خود در صفحه دل ها گذاشت

غلامرضا قدسی

میراث 
خراسان

نبود معجزه هایی که با نسیم نبود
در آن زمان که نسیم این چنین عقیم نبود

برای آنکه گلی واشود ز خاطرمان
هوای دوست وزان بود اگر نسیم نبود

به بوی آنکه گلی را بگیرم از طوفان
به آب می زدم و بیم غرقگیم نبود

نداشت این همه باران خون و سیل جنون
که تیره ابرِ بلا این همه کریم نبود

زمان زبان رساییّ و ماجرایی داشت
که بهت خورده این وحشت عظیم نبود

از آسمان و زمین آنچه رنج می بردیم
به قدر ناخن رنجی که می بریم نبود

گذشت دور امانی که بزم رندان را
ز سنگ محتسب از روی بامْ بیم نبود
کسی قدح به سر آستین نمی پوشید

برای طبل زدن حاجت گلیم نبود

حسین منزوی

مدخل

شعرهایی برای خوانده نشدن
ادبیات الکترونیک و تقدم مادیّت

 بابا خط خوشی داشــت؛ نه اینکه 

کُدَبیات 
]۱۰[

حـــــرفـــــه ای بــــاشــــد، امــــــا خــطــش 
به اندازه ای خوب بود که معلم های 
دبــســتــانــم، بــعــد از دیـــدن امــضــا و 
یادداشت تشویقی دیکته شب، از 

من شغل و میزان تحصیلاتش را می پرسیدند.
یادم هست که چند وقتی هم به فکر افتاده بود خطاطی 
را رسما بیاموزد. از آن روزها، میز کوچک خیاطی مادرم 
که رومیزی اش بعد از چندبار چپه شدن دواتْ دیگر 
به حال و روز اول برنگشت، کاغذهای بزرگ سفید و 
کامی بابا در  قلم نی هایی یادم مانده که بعد از هربار نا
خوب نوشتن به عنوان مقصر اصلی تراش می خوردند.

ــود. در تــصــورات  بــابــا قــهــرمــان هــمــه چــیــزدان مــن بـ
کودکانه ام، هیچ کس بیشتر از بابا نمی فهمید. این 
فکر آن قــدر در من ریــشــه دار بــود که هر چهار سال 
یک بار، وقتی بحث های سیاسی پیرامون انتخابات 
بالا می گرفت و من صحبت های او را در جمع دوستان 
خانوادگی مان می شنیدم، با خود فکر می کردم که 
کــه همه مشکلات را می فهمد و  چــرا از بــابــای مــن 
این قدر خوب می داند باید چه بشود نمی خواهند 

رئیس جمهور شود!

در یکی از همان روزهایی که بابا با دوات و قلم نیْ 
تمرین خط می کرد، مصرعی نوشت:

»دلا خو کن به تنهایی که از تنها بلا خیزد«.
ع را بارهاوبارها از زبانش شنیده بودم.  این مصر
خوب نوشته بود و از لبخندش معلوم بود که از 
ماحصل کارش راضی است. کاغذ را بالا آورد و 

نشانم داد و گفت: »خوب شده؛ نه؟«
ــن مــــن بــیــشــتــر  ــ ــا ذهـ ــ ــود، امـ ــ ــ ــده ب ــ ــوب شـ ــ خـ
ع بـــــود. بـــه بـــابـــا گــفــتــم:  درگـــیـــر خــــود مـــصـــر
ــه؟ بـــالأخـــره باید  ــن شــعــر یــعــنــی چـ »بـــابـــا! ایـ

کنیم بــه تنهایی یــا اینکه تنهایی بــا ســر آدم   خــو 
درمی آورد؟«

ع را فقط به خاطر قسمت  بابا، که فکر کنم این مصر
اولش دوست داشت، گفت این تنهایی آن تنهایی 
نیست، و چیزهایی که حقیقتش من سر درنیاوردم. 
وقتی دید نگاه من همچنان پُر از ابهام است، برگی 
دیگر از رندانگی های پدرانه اش رو کرد و گفت: »این 
بیت را فقط باید تماشا کنی. این بیت خواندنی نیست، 
کردنی است. هر نوشته ای برای خواندن نیست،  تماشا
کردن است. حالا جواب من  بعضی هاشان برای تماشا

را بده: خوب نوشته ام؟«

•
بابای من هیچ وقت به من دروغ نمی گفت. 
من باور کردم که هر نوشته ای برای خواندن 
نیست و از آن موقع تابلوهای خوشنویسی را 
جوری نگاه می کردم که انگار دارم به یک تابلوِ 

نقاشی نگاه می کنم.
برای من که ادبیات خوانده ام، کلمات ـ ـجز در 
خطاطی و کالیگرافی ــ خواندنی اند. جمله ها 
را می خوانیم، آن ها ما را به یک مدلول ذهنی 
هدایت می کنند و این طور می شود که جملات 

را معنادار می یابیم.
وقتی با ادبیات الکترونیک آشنا شدم، برای اولین بار 
با متونی روبه رو شدم که گویی برای خوانده نشدن 
نوشته شده بودند. کلمات بازیگوش از سروکول هم 
بالا می رفتند، می چرخیدند، به شکل یک درخت 
درمی آمدند، و بــاز فرومی ریختند و تصویری دیگر 
می ساختند. با شعرهای الکترونیکی روبه رو شدم که 
کلمات در آن ها کارکردی متفاوت با ادبیات مکتوب 
داشتند: در این شعرها، این شکلِ خودِ کلمات بود 
که اهمیت داشت، نه لزوما معنای آن ها، درست مثل 

یک تابلوِ کالیگرافی.

مثلا، در همان شعر الکترونیک »شته«، که هفته پیش 
درباره اش حرف زدم، کلمات، برخی شان، مثل شته بر 
تنه و شاخه های درخت چسبیده بودند، برخی دیگر 
مثل مورچه ها دور شاخ وبرگ درخت رژه می رفتند. 
هرچه تصویر را نزدیک تر می کردی، صدای شته ها رساتر 
به گوش می رسید. گویی در این شعر الکترونیک کلمات 
 عضوی از یک استعاره بزرگ بودند که به زبان تصویر 

بیان می شد.
 ـالبته برخی ژانرها ــ جسمانیت  در این نوع ادبیات ـ
واژه هاست که محل اعتناست. در ادبیات مکتوب هم 
واژه ها دارای جسم اند، چون فضایی را بر کاغذ اشغال 
می کنند، اما آنجا، از فرط یکنواختی، فقط برای نوآموزان 
کلاس اولی است که این جسمانیت خودنمایی می کند 
و، همین که خواندن و نوشتن روان شد، دیگر شکل 

صوری کلمات توجهی را جلب نمی کند.
•

بابا کجاست که ببیند جــواب رنــدانــه اش که گفت 
کردن اند، نه خواندن، حالا،  برخی شعرها برای تماشا
غیررندانه، زمینه ژانری شده با مخاطبانی که با راز 
کلمات کاری ندارند و جاذبه صورت واژه ها برایشان 

کفایت است؟!
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